
  

  فلسفه و منطق  

كند بـه   سطه جزء مشتركي در دو مقدمه است كه دو مقدمه را با يكديگر پيوند داده و ميان مقدمات اقتران ايجاد ميـ حد وسط يا وا» 3«گزينه  -1
  گويند.  همين خاطر به اين نوع قياس، قياس اقتراني مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  دارد.س به اقتراني نگذاري اين نوع قيا تعريف قياس اقتراني حملي است و ارتباطي به علت نام»: 1«گزينه 

  تعريف قياس اقتراني شرطي است.»: 2«گزينه 

يابند نه صرفاً موضوع  در قياس اقتراني، موضوع يا محمول يك مقدمه با موضوع يا محمول مقدمه ديگر از طريق حد وسط اقتران مي»: 4«گزينه 
  )76قياس اقتراني ـ صفحه درس هشتم ـ منطق دهم ـ (لطفي) (. يا صرفاً محمول

هـاي قيـاس    ـ هرگاه حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول باشد قياس از نوع شكل چهارم است و در همه شـكل » 4«گزينه  - 2
  آيد. دست مي اقتراني، موضوع نتيجه از مقدمه اول و محمول آن از مقدمات دوم پس از حذف حد وسط به

  )76فحه قياس اقتراني ـ صدرس هشتم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ 

منفي نباشد يعني حد وسط حداقل در يكي از مقدمات داراي علامت مثبت باشـد وگرنـه    تـ علامت حد وسط در هر دو مقدمه علام» 3«گزينه  - 3
  سواد يا نادان و ...  . تواند يك مفهوم سلبي باشد مانند بي خود حد وسط مي

  هاي نادرست: تحيل گزينه

  )76قياس اقتراني ـ صفحه درس هشتم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ از شرايط معتبر بودن قياس هستند.  هر سه گزينه»: 1«و » 2«و » 4«گزينه 

صورت معنايي اسـت تـا دو قضـيه بـا      صورت لفظي و چه به گيري درست از يك قياس، تكرار حد وسط چه به ـ شرط اول براي نتيجه» 3«گزينه  - 4
  يكديگر ارتباط پيدا كنند. 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  گيري غلط) است. گونه و قياسي دارد ولي در واقع مغالطه (نتيجه ظاهري استدلال  مغالطه»: 1«گزينه 

  لفظ تار مشترك لفظي است كه حد وسط واقع شده است و باعث مغالطه عدم تكرار حد وسط از ناحيه اشتراك لفظ حد وسط شده است.»: 2«گزينه 

  معناي ابزار موسيقي است باعث عدم تكرار حد وسط شده است.  بودن و در مقدمه دوم به تاريكول به معناي اشتراك لفظ تار كه در مقدمه ا»: 4«گزينه 

  )76قيايس اقتراني ـ صفحه درس هشتم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ 

شرط و جواب شـرط تشـكيل   گونه قضايا از دو جزء  شود، اين ـ در قضاياي شرطي متصل به پيوستگي و اتصال و ملازمه دو نسبت حكم مي» 3«گزينه  - 5
الذكر كه صورت منطقي  گويند كه ممكن است جاي اجزاي قضيه عوض شود مانند مثال فوق تالي مي ،مقدم و به جواب شرط ،اند. كه به بخش شرط شده

  آن چنين است: اگر قرارداد را امضا كنيد ملزمَ به اجراي آن هستيد.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  خبري و قضيه است نه انشايي آمده در صورت سؤال، لهجم»: 1«و » 2«گزينه 

  تر است. مناسبت» 3«صورت خاص اشاره به اجزاي قضيه دارد پس گزينه  مقدم (شرط) و تالي (جواب شرط) به» 3«و »4«گزينه 

  )89قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ صفحه درس نهم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ 

انعة الرفع قضيه شرطي منفصلي است كه غلط بودن هر دو محال است ولي درست بودن هر دو يا درست بودن ـ قضيه مانعة الخلو يا م» 1«گزينه  - 6
  در كذب و قابل جمع در صدق است. غير قابل جمعيكي و غلط بودن ديگري ممكن است پس اين نوع قضيه منفصل، 

  هاي نادرست: يل گزينهلتح

  فصل غير قابل جمع در صدق يعني مانعة الجمع است.قسمت دوم گزينه مثالِ درست براي من»: 2«گزينه 

  شود نه مانعة الجمع  يا مانعة الرفع مربوط مي به منفصل مانعة الخلو الصورت سؤ»: 3«گزينه 

  )89قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ صفحه ـ  نهم درس(لطفي) (منطق دهم ـ قسمت اول گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

گزينه را » 3«تثنايي قياسي است كه عين نتيجه يا نقيض آن در يكي از مقدمات استدلال ذكر شده باشد، قيد ضرورتاً در گزينه قياس اس ـ   »3«گزينه  - 7
  كند زيرا ممكن است نقيض نتيجه در مقدمات ذكر شده باشد يا عين نتيجه. نادرست مي

  است. نقيض نتيجه در مقدمات ذكر شده ،در وضع مقدم، عين نتيجه و در رفع تالي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  د كه يكي شرطي و ديگري حملي است.قياس استثنايي از دو مقدمه تشكيل مي شو»: 1«گزينه 

  مقدمه اول هر قياس استثنايي ضرورتاً يك قضيه شرطي است.»: 2«گزينه 

(استثنايي متصل، منفصل حقيقي، منفصل قسم  با توجه به مقدمه اول قياس استثنايي كه يك قضيه شرطي است اين قياس به چهار»: 4«گزينه 
 )89قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ صفحه  ـ نهم درس(لطفي) (منطق دهم ـ شود.  مانعة الجمع و منفصل مانعة الرفع) تقسيم مي

  

 
  



هـاي   مقدم و وضع تالي صورت ها درست است و رفع هاي معتبر بوده و نتيجه آن ـ در قياس استثنايي متصل، وضع مقدم و رفع تالي صورت» 2«گزينه  - 8
 شود. ها باعث مغالطه مي گيري از آن و نتيجه بوده نامعتبر

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ) رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه1

  ) قسمت دوم گزينه نادرست است زيرا قسمت اول گزينه رفع تالي است نه وضع مقدم3

  )89قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ صفحه  ـ نهم درس(منطق دهم ـ (لطفي)  ) رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه4

دانست و تنها براي شناخت عقلـي ارزش قائـل    آيد معتبر نمي دست مي س شناخت حسي را كه از طريق حواس پنجگانه بهدـ پارمني» 3«گزينه  - 9
ارد ولي هراكليتوس معتقد بود كه شناخت حسي معتبـر  بود به همين دليل معتقد بود كه حركت وجود ندارد زيرا احتمال خطا در حواس وجود د

  قابل مشاهده حسي است قبول داشت.گونه كه  را هماناست به همين دليل حركت 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  لي است و چون حركت از طريق حواس براي ما معلوم شده وجود ندارد.قس شناخت معتبر شناخت عداز نظر پارمني»: 1«گزينه 

  گونه كه قابل مشاهده حسي است وجود دارد. از نظر هراكليتوس حركت همان»: 2«گزينه 

  از نظر هراكليتوس شناخت حسي معتبر است و حركت قابل مشاهده حسي است پس وجود دارد.»: 4«گزينه 

  )52نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه ـ  مهشت درس(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ 

از راه حـس و نـه از راه عقـل    نـه  صل امكان شناخت واقعيت (حقيقت) را زير سؤال برده و مدعي بودند كـه  ـ عموم سوفسطائيان، ا» 4«گزينه  -10
پذير اسـت ولـي نسـبي     توان به حقيقت رسيد ولي پروتاگوراس سوفسطايي بود كه معتقد بود شناخت واقعيت (حقيقت) براي انسان امكان نمي

  يافتني است هر چند همگان در مورد آن نظر يكساني نداشته باشند. نظر او حقيقت دستاست يعني براي هر كسي متفاوت است بنابراين از 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد عقيده پروتاگوراس است.»: 1«و » 2«گزينه 

  دانست.  گرا بود و شناخت حقيقي و معتبر را همان شناخت حسي مي پروتاگوراس حس»: 3«گزينه 

  )52نگاهي به تاريحچه معرفت ـ صفحه ـ  مهشت درس) (فلسفه يازدهم ـ (لطفي

خود را بر پايه الهامات شـهودي بنـا كـرد و      فلسفه ،در نهايت و ـ در فلسفه اسلامي، سهروردي بر معرفت شهودي تأكيد بسيار كرد» 2«گزينه  - 11
  كردند. ن فلسفي خود وارد نمينگاهي به شناخت شهودي داشتند اما آن را در تبيي سينا نيم فارابي و ابن

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ي اشراق سهروردي دارد نه ملاصدرا. صورت سؤال در قسمت اول اشاره به فلسفه»: 1«و » 4«گزينه 

  )53نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه  ـ مهشت درس(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 3«گزينه 

فلسفي به بحث   خواهد به روش عقلي و شيوه هاي مضاف است كه مي شناسي امروز از فلسفه شناسي فلسفي يا فلسفه انسان ـ انسان» 2«زينه گ -12
  اي از علوم اجتماعي است. شناسي علمي كه امروزه شاخه در برابر انسان ،هاي متمايز انسان بپردازد از حقيقت و ماهيت انسان و ويژگي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  شناسي است نه فلسفه اخلاق شناسي فلسفي يا فلسفه انسان سؤال در مورد انسان»: 1«و » 4«گزينه 

  )62چيستي انسان ـ صفحه  ـ منه درس(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ قسمت چهارم گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

گرايي در نهاد و فطـرت او وجـود    قي توجه كرده به اين دليل نبوده كه فضيلتـ از نظر داروينيسم اگر انسان به اخلاق و فضايل اخلا» 3«گزينه  -13
انسـان را وادار بـه ابـداع اصـول اخلاقـي و       ،اين زيست اجتماعي بوده وداشته بلكه به دليل ورود انسان به زندگي اجتماعي و زيست اجتماعي 

تواند اموري از قبيل اخلاق، عشق و دوستي و نفرت و پرسـتش و معنويـت را    سينا روح انسان مي كه از نظر ابن ها كرده است در حالي نرعايت آ
  دريابد و در خود پديد آورد.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  هاي مهم روح انسان است. سينا تفكر تنها يكي از فعاليت هر دو قسمت گزينه نادرست است چون از نظر ابن»: 1«گزينه 

  ت است.هر دو قسمت گزينه نادرس»: 2«گزينه 

  )62چيستي انسان ـ صفحه  ـ منه درس(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ قسمت اول گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

د كه در طول زندگي خودش ماهيت ندان هاي اروپايي (وجودگرايان معاصر) انسان را داراي ماهيت نامعين و نامشخص مي اگزيستانسياليست  ـ» 4«گزينه  -14
كند ولي از نظر ملاصدرا ماهيت واقعيت ندارد و سـاخته ذهـن انسـان اسـت      زند و معلوم مي اختيار خود ماهيت خود را رقم ميو با سازد  خودش را مي

  دارد بنابراين در ابتداي زندگي معلوم نيست هر انسان چه هويتي خواهد داشت. ينهايت بنابراين از نظر ملاصدرا وجود انسان ظرفيت بي

  :هاي نادرست تحليل گزينه

داند بنابراين واقعيتي بـراي ماهيـت    حكمت متعاليه ملاصدرا براساس اصالت وجود بوده و ماهيت را اعتباري و ساخته ذهن انسان مي»: 1«و » 3«گزينه 
  ل نيست يعني مباني فكري اگزيستانسياليسم اروپايي با وجودگرايي ملاصدرا متفاوت است. ئقا

  در اگزيستانسياليسم مطرح نيست. ،وعيموض و انديشيدنِروح بحث از »:2«گزينه 

  )62چيستي ـ صفحه ـ  منه درس(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ  

  



  هاي خداوند در آفرينش بوده و اولين مخلوق خداوند عقل است. ـ در فلسفه مشائيون مسلمان، عقول واسطه» 1«گزينه  - 15

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  در بحث عقل نزد حكماي ايران باستان است.  تعبيرهاي كتاب درسي»: 2«و » 3«و » 4«گزينه 

  )48) ـ صفحه 1عقل در فلسفه (ـ  مهفت درس(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ 

  دانست. ناميد و انسان را نيز داراي مراتبي از عقل مي ـ افلاطون به وجود عقلي اعتقاد داشت كه آن را عقل جهاني يا عقل كلي مي» 3«گزينه  -16

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  سخن گفته است كه هم به معناي عقل است و هم نطق. سنظر بيان شده نظر هراكليتوس است كه از حقيقتي به نام لوگو»: 1«گزينه 

ويژه نمود و توضيح داد كه انسان يك عقل دارد كه همين عقل براساس كاري كـه  عنوان قوه استدلال انسان توجه  به عقل به ارسطو»: 2«گزينه 
  شود.  عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي دهد به انجام مي

  )48) ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (عقل جهاني مترادف عقل كلي است كه تعبير افلاطون از عقل است. »: 4«گزينه 

د بود كه عقل و ذهن، اشياي خارجي را دانست و معتق ـ كانت مفاهيم فلسفي مانند عليت و وجود و ضرورت و امكان را ساختار ذهن انسان مي» 1«گزينه  -17
  كند.  عقل را از ابزار شناخت واقعيات خارجي به امري بدل كرد كه مفاهيم ذهني را شناسايي مي ،كند كه اين بيان كانت در اين ساختار درك مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  را اثبات كند.تواند وجود خداوند و نفس مجردّ انسان  از نظر كانت عقل نمي»: 2«گزينه 

  )48) ـ صفحه 1عقل در فلسفه ( ـ مهفت درس(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ سؤال در مورد كانت است نه دكارت »: 3«و » 4«گزينه 

 اند كه دانش فلسفه از يونان وارد جهان اسلام شده و دربردارنده همواره كساني گفته ،ـ از ابتداي رشد فلسفه در جهان اسلام تاكنون» 4«گزينه  - 18

  عقايد يونانيان است و با عقايد اسلامي سازگار نيست.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  اند نه مباحث فلسفه اسلامي. دربرگيرنده تفكري است كه با تعابير علوم اسلامي و فلسفه اسلامي مخالف »:1«گزينه 

  كه آن را به فلسفه اضافه كنيم.دانند  دربرگيرنده عقيده كساني است كه دين اسلام را عزيزتر از آن مي»: 2«گزينه 

  اعتبار و كارآمدي عقل در عين پذيرش عقل معاش است. هاي مخالف با عقل در شكل تنگ كردن محدوده دربرگيرنده جريان»: 3«گزينه 

  )56) ـ صفحه 2عقل در فلسفه (ـ  مهشت درس(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ 

هر دو مصداق عقل (وجود برتر و متعالي در هستي ـ قوه استدلال و شـناخت     ا تا عصر حاضر دربارهسين ـ فيلسوفان مسلمان از فارابي و ابن» 2«گزينه  -19
  اند. سخن گفته و پيرامون هر دو مصداقِ عقل كتاب نوشته )انسان

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  قسمت اول گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

  )56) ـ صفحه 2عقل در فلسفه ( ـ مهشت درس(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ  قسمت دوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

عقول را  عالمِ ،رسد ها به عوالم ديگر مي اند و فيض خداوندي از طريق آن فوق عالم طبيعت ي كهدـ از نظر فيلسوفان مسلمان، موجودات مجرّ» 2«گزينه  - 20
  ها است. رساني به عقل انسان ها عقل دهم يا عقل فعال است كه عامل فيض عقل اول و آخرين آن ،ها از سوي خداوند ادر آندهند كه اولين ص تشكيل مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

هـاي فـيض    وان وجـود برتـر و واسـطه   نع تعيبرهاي كتاب درسي در مورد نظر فيلسوفان مسلمان در مورد عقل به» 1«و » 3«و » 4«هاي  گزينه
  )56) ـ صفحه 2عقل در فلسفه ( ـ مهشت درس(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ اوندي به عالم طبيعت است. خد


